
یتُوبُوا مِنها؛
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رَهُم عُیوبَهُم ف هُمُ الرِّفقَ فى مَعیشَتِهِم وَالقَصدَ فى نَفَقاتِهِم وَ بَصَّ
َ

رَ صَغیرُهُم کبیرَهُم وَرَزَق
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هَهُم فِى الدّینِ وَوَق
َ

قّ
َ

إذا أرادَ ا...  بِأهلِ بَیتٍ خَیرا ف

ج روزی‌شان م‌ىنماید   هرگاه خداوند براى خانواده‌اى خیر بخواهد، آنان را در دین دانا م‌ىکند، کوچک‌ترها، بزرگ‌ترهای‌شان را احترام م‌ىنمایند، مدارا در زندگى و میانه‌روى در خر

گاه‌شان م‌ىسازد تا آنها را برطرف کنند. و به عیوب‌شان آ

حکمـــــت
رسول اکرم)ص( :
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ســی و چنــد روز بیشــتر از حمله‌ رژیــم بعث بــه ایــران نگذشــته بود 
کــه چهــار نفــر از دختــران امام‌خمینــی در دســت نامحرمــان اســیر 
شــدند. بنات‌الخمینــی، عنوانــی بــود کــه ســربازان صــدام بــه چهــار 
بانــوی امدادگــر ایرانــی داده بودند. بعثی‌هــا اول که ماشین‌شــان را 
محاصــره می‌کنند، خوشــحالی و پایکوبی کرده و پشــت بی‌ســیم به 
 ، فرماندهان‌شــان اعلام می‌کنند دختــران خمینی را گرفتیــم. بعدتر
برخــی دیگر از افســران بازجــو به ایــن بانــوان غیرنظامــی می‌گویند از 

نظر ما شما ژنرال‌های ایرانی هستید.
کتــاب »مــن زنــده‌ام« نوشــته معصومــه آبــاد، یکــی از اســرای ایرانــی 
در جنــگ عــراق علیــه ایــران اســت کــه در حــوزه اســارت به نــگارش 
درآمــده تــا پاســخگوی بســیاری از ســؤالات بــدون پاســخ در حــوزه 
اسارت بانوان ایرانی در زندان‌های رژیم بعثی در دوران هشت سال 

دفاع‌مقدس باشد.
ایــن کتــاب در ســیزدهمین دوره جایــزه کتــاب ســال دفاع‌مقــدس 
بــه عنــوان اثــر برگزیــده در بخــش خاطــرات دیگرنوشــت انتخــاب 

شــد. عنوان کتاب که روی جلد چاپ شده، 
دســتخط معصومــه آبــاد اســت. آن روز کــه 
بــرای فــرار از بی‌خبــری مفقودالاثــری بــرای 
خانــواده‌اش یــا هر کســی کــه می‌توانســت 
فارســی بخوانــد نوشــته بــود: مــن زنــده‌ام. 

معصومه آباد.
معصومــه آبــاد در خانــواده‌ای مذهبــی و 
آبــادان متولــد می‌شــود.  در  پرجمعیــت 
احمد، علــی، رحمــان، محمد، کریــم، رحیم، 
سلمان، حمید و فاطمه خواهر و برادران او 
هســتند. پدر که علاقه‌ خاصی به معصومه 

دارد او را دختر تو جیبی بابا خطاب می‌کند.
آبــاد از کودکــی خــود و دوره‌ای شــروع بــه 
و  تصاویــر  اولیــن  کــه  می‌کنــد  نوشــتن 
خاطــرات را در ذهــن دارد. دو فصل ابتدایی 

کودکــی و نوجوانــی شــاید حجم کتــاب را افــزوده باشــد، امــا این‌قدر 
هســت که مخاطــب با شــخصیت نویســنده خوب آشــنا می‌شــود. 
هرچه باشد او یک نیروی مردمی داوطلب بوده است و برای او خانه 

و کودکی‌اش اهمیت مضاعفی دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز به کتاب من زنده‌ام اشاره کردند و فرمودند: 
»بنده ایــن کتــاب را در دو روز خواندم« بــه هر حال من زنــده‌ام حتما 
یکــی از کتاب‌هــا مهــم تاریــخ دفاع‌مقــدس ماســت چراکــه بخشــی 
را روایــت می‌کنــد که شــاید حتــی تصــورش هم ممکــن نباشــد، چه 
رســد به تحمــل چهــار ســاله‌اش، همچنین رهبــر معظم انقــاب در 
تقریظ‌شــان بــر آن نوشــتند: »کتــاب را بــا احســاس دوگانــه‌ انــدوه و 
افتخار و گاه از پشــت پرده‌ اشــک، خواندم... این نیز از نوشته‌هایی 

است که ترجمه‌اش لازم است...«
آباد در صفحه پایانی کتاب من زنده‌ام می‌نویســد: »همان‌قدر که در 
آغاز اسارت غافلگیر شــده بودم که چگونه در خاک میهنم، در شهر 
خودم، جلوی چشــم همــه برادرانــم نیروهای بعثــی از زیــر لوله‌های 
چ ســر بلند کردنــد و مرا  نفت مثل قــار
به اســارت بردنــد، آزادی هــم مثل یک 
فــرود اضطــراری ســخت مــرا غافلگیــر 
کــرده بــود. یکبــاره نیروهــای بعثــی از 
دور و بــرم محو شــده بودنــد. همه جا 
لبخند شــده بود و همه فارســی حرف 
می‌زدنــد. کســی بــا قنــداق تفنــگ بــه 
شــانه‌هایم نمی‌کوبیــد و اگــر ســرم را 
می‌چرخانــدم، هیــچ ضربــه‌ای ســرم به 
را جابه‌جــا نمی‌کــرد. همــه حرکاتــم در 
اختیــار خودم بــود. از این‌که توانســته 
بودم بــا رنــج چهــار ســاله اســارتم یک 
پــر عقــاب را بکنم، خوشــحال بــودم و 
با صــدای بلند فریــاد زدم: ســام ایران 

سرافراز من!«

یچه در

جشنی وارداتی که با فرهنگ ما همخوانی ندارد

قلب‌هایی که برای ما نمی‌تپد!
 هر چیــزی برای خــودش هویــت و ریشــه‌هایی دارد‌. 

زهرا چیذری 

سر دبیر چار دیواری

جشــن‌ها و مراســم‌ها هــم بــرای خودشــان هویــت 
دارنــد و از یــک پس‌زمینــه فکــری و فرهنگــی تغذیــه 
می‌شــوند و به‌دنبــال رواج یــک فرهنــگ، ‌عقیــده و 
ســبک زندگــی خــاص هســتند. در ایــن بیــن برخــی 
جشــن‌ها و مراســم‌ها ریشــه‌های عمیــق ملــی و 
، قربان و غدیر با ریشــه‌های  مذهبی دارند؛ جشــن‌هایی همچــون اعیاد فطــر
مذهبی یا جشــن عید نــوروز که ریشــه‌ای ملــی دارد و فلســفه‌های فراوانی در 
ورای آن وجود دارد. بعضی جشن‌ها و مراســم‌ها اما نه ریشه‌های ملی دارد و 
نه مذهبی بلکه ریشــه‌هایش نــگاه تجاری و بازاری اســت و در پیوســت‌های 
فرهنگــی آن به تلاش بــرای تغییر فرهنگ، نگاه و ســبک زندگــی دیگر جوامع 

بر‌می‌خوریم. جشن‌ها و مراسم‌هایی همچون ولنتاین!
یــه )۲۵ بهمــن( روز ولنتایــن جشــن گرفتــه می‌شــود.  هر‌ســاله در ۱۴ فور
افســانه‌های متعددی درباره ولنتایــن وجــود دارد‌؛ یکی از این افســانه‌ها که 
دهان ‌بــه ‌دهان چرخیده، این اســت کــه امپراتــوری روم ازدواج را بــرای مردان 
و زنــان قدغن کرده بــود. کشــیش والنتیــن )valentine( به‌صــورت مخفیانه 

خ به آنها هدیه می‌داد. عشاق را به عقد هم درمی‌آورد و گل سر
امپراتــور روم متوجه این موضوع شــده و والنتیــن را در زندان حبــس کرد. در 
زندان، والنتین عاشق دختر نابینای زندانبان شد و با عشق والنتین و دختر 
نابینــا، بینایی دختر برگشــت. در ۱۴ فوریــه، والنتین را اعدام کردنــد و این روز 
به‌عنوان سمبل عشق جشن گرفته می‌شــود اما اگر کمی دقیق‌تر به تجارتی 
خ می‌دهد نــگاه کنیــد، متوجه خواهید شــد حکایت  که در حاشــیه ایــن روز ر
روز عشــق و در واقع حکایت روزی که یک نفر به خاطر عشــقش کشته شده 
بیشــتر از آن‌که بهانه‌ای برای ابراز عشق و محبت باشــد، ‌بهانه‌ای است برای 
فروش انواع و اقســام کالاهای وارداتی ولنتاین‌! از شــکلات‌های قلبی‌شــکل 
گرفته تا بادکنک و آبنبات و عروســک‌های قرمــز رنگی که حوالی ایــن روز بازار 
کادوفروشــی و اسباب‌بازی‌فروشــی‌های کشــور را در قبضــه می‌گیــرد. روزی 
که بیشــتر از آن‌کــه بهانه‌ای بــرای عشــق ورزیدن باشــد، بهانه‌ای اســت برای 

شکستن تابوها و ترویج روابط آزاد!
روز ولنتایــن در حالــی وارد فرهنــگ مــردم کشــور ما شــده کــه مــا در فرهنگ 
غنی ملی و مذهبی خودمــان بهانه‌های متعددی برای عشــق وزریدن داریم؛ 
روزهایی مثــل روز ازدواج حضــرت محمــد‌)ص( و حضرت خدیجــه‌)س( یا روز 
ازدواج حضــرت علــی‌)ع( و حضــرت زهــرا‌)س(. همچنان‌کــه در کشــور ترکیــه 
و در اســتانبول به‌عنــوان بخــش اروپایی این کشــور و بــا وجود آن‌کــه دولت 
ترکیه، ‌ســاختاری اســامی نــدارد امــا در آنجــا روز میــاد حضــرت محمد‌)ص( 
روز عشــق‌ورزی همســران اســت. در نهایت نباید فراموش کنیــم که مطابق 
، ‌هر ســاعت و هر لحظــه باید به یکدیگر عشــق  تعالیــم نورانی اســام، هر روز

بورزیم و مهربانی در یک روز خلاصه نمی‌شود.
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هیچ شکى نیست که پیشــگام در آزاد ســاختن زن از قید اسارت و تامین 
اســتقلال او، در اراده و عمل اســام بوده اســت. و اگر غرب‌ىهــا )در دوران 
( قدمــى در این‌باره بــراى زنان برداشــته‌اند، از اســام تقلیــد کرده‌اند  اخیر
 )و چه تقلید بدى کرده و با آن روبه‌رو شــده‌اند( و علت این‌که نتوانســتند 
به طور کامل تقلید کنند، این است که احکام اسلام چون حلقه‌هاى یک 
زنجیر به هم پیوسته اســت )و همچون چشــم و خط و خال و ابرو است( 
و روش اســام که در این سلســله حلقه‌اى بارز و مؤثرى تام‌التأثیر است، 
براى همین مؤثر اســت که در آن سلســله قرار دارد، و تقلیدى که غرب‌ىها 
در خصوص ایــن روش کرده‌اند، تنهــا از صورت زلیخاى اســام نقطه خال 

را گرفته‌اند که معلوم است خال به تنهایى چقدر زشت و بدقواره است.
و ســخن کوتــاه این‌کــه، غرب‌ىهــا اســاس روش خــود را برپایــه مســاوات 
همه‌جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده‌اند،  ســال‌ها در این‌باره کوشش 
نموده‌ و در این بــاره وضع خلقت زن و تاخر کمالــى او را )که بیان آن به‌طور 
اجمال گذشت( در نظر نگرفته‌اند.و رأى عمومى آنان تقریبا این است که 
تاخر زن در کمال و فضیلت، مســتند به خلقت او نیســت، بلکه مســتند 

به ســوء‌تربیتى اســت که قرن‌ها بــا آن تربیت مربى شــده و از آغــاز خلقت 
دنیا تاکنون، در محدودیت مصنوعى به‌سر برده اســت، وگرنه طبیعت و 

خلقت زن با مرد فرقى ندارد.
ایراد و اشکال متوجه این سخن آن اســت که همان‌طور که خود غربی‌ها 
اعتراف کرده‌اند، اجتماع از قدیم‌ترین روزِ شــکل گرفتنش به‌طور اجمال 
و سربســته حکم به تاخر کمال زن از مرد کرده و اگر طبیعت زن و مرد یک 
نوع بود، قطعــا و قهرا خلاف آن حکم هرچند در زمانى کوتاه ظاهر م‌ىشــد 
و نیز خلقــت اعضــاى رئیســه و غیررئیســه زن در طــول تاریــخ تغییر وضع 

م‌ىداد و مانند خلقت مرد م‌ىشد.
مؤیــد ایــن ســخن روش خــود غرب‌ىهــا اســت کــه بــا این‌کــه ســال‌ها 
اســت کوشــیده و نهایــت درجــه عنایــت خــود را بــه کار برده‌انــد‌ تــا زن را از 
عقب‌ماندگــى نجات بخشــیده و تقــدم و ارتقــاى او را فراهم کننــد، تاکنون 
نتوانسته‌اند بین زن و مرد تســاوى برقرار سازند و پیوســته آمارگیر‌ىها‌ى 
جهــان ایــن نتیجــه را ارائــه م‌ىدهــد کــه در ایــن کشــورها در مشــاغلى کــه 
اســام زن را از آن محــروم کــرده، یعنــى قضــا و ولایــت و جنــگ، اکثریــت و 
 تقدم براى مــردان بوده و همــواره عده‌اى کمتــر از زنان عهــده‌دار این‌گونه 

مشاغل شده‌اند.
ترجمه تفسیرالمیزان، ج۲، ص۴۱۸

اسلام پیشگام نهضت آزادی زن 

بازخوانی بخشی از تاریخ دفاع‌مقدس به قلم معصومه ‌آباد 

من زنده‌ام؛ روایتی زنانه از دوران اسارت 


